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گروه حوادث -  از روزی که به دلیل 
موقعیت شــغلی ام وارد روابط غیراخلاقی 
شــدم نه تنها زندگی و آینده ام از هم پاشید 
بلکــه مبالغ هنگفتی را نیز از دســت دادم.  
این ها بخشــی از اظهارات مرد ۴۰ ساله ای 
اســت که در پی شــکایت همســرش به 
کلانتری احضار شــده بود. این مرد جوان 
با بیان این که نگاه های شــیطانی یک زن و 
بی بندوباری های اخلاقــی مرا به گرداب 
بدبختی انداخت درباره سرگذشــت خود 
به مشاور و مددکار اجتماعی کلانتری میرزا 
کوچک خان مشهد گفت: در یک خانواده 
متوسط به دنیا آمدم و روزگاری را در شمال 

کشور سپری کردم.
پدرم کارمند معمولی و مادرم خانه دار 
بود. وقتی در یکی از رشته های علوم ریاضی 
از دانشگاه دانش آموخته شدم به مشهد آمدم 
و در یکی از بانک های دولتی استخدام شدم 
هنوز چند هفته بیشتر از آغاز کارم در یکی از 
بانک های حاشیه شهر نگذشته بود که روزی 
پشت باجه محل کارم با زن جوانی برخورد 
کردم که رفتاری طنازگونه داشــت و سعی 

می کــرد مرا با کلمات و جملات محبت 
آمیز خطاب کند.

آن روز وقتی امور بانکی آن زن 
جوان را انجام دادم او شــماره تلفنش 
را روی میز گذاشت و از بانک خارج 
شد. آن زمان ۲۴ سال بیشتر نداشتم و 
نمی توانستم لحظه ای به آن زن فکر 
نکنم درحالی که تکه کاغذ شماره 
تلفن را دور انگشتم می پیچاندم 
تصمیــم خــودم را گرفتم و به 
»المیــرا« زنگ زدم این گونه بود 
که رابطــه غیراخلاقی من با زن 

مطلقه ای آغاز شــد که یک پسر پنج ساله 
داشت.

از آن روز به بعد تماس ها و دیدار های 
حضوری من و المیرا ادامه یافت به گونه ای 
که دیگر نمی توانســتم او را فراموش کنم. 
المیرا در حاشــیه شــهر و در یک کارگاه 
تولیدی کار می کرد. آن قدر دلباخته او بودم 
که تلاش می کردم مقدمات ازدواج را فراهم 
کنم. خلاصه یک ســال بعد از این رفت و 
آمد ها و با اولین وام ۵۰ میلیونی که از بانک 
گرفتم خانه ای در حاشیه شهر خریدم و به 
نام المیرا ســند زدم در حالی که هیچ گونه 
اطلاعاتی درباره گذشته المیرا نداشتم و حتی 
خانواده اش را هم نمی شــناختم او هم این 
رابطه را از خانواده اش پنهان می کرد تا این 
که مدتی بعد دیگر به تلفن هایم پاسخ نداد. 
وقتــی به محل زندگی او رفتم تازه فهمیدم 

که المیرا خانه را فروخته و به 
رفته  نامعلومی  مکان 

است بعد از جست 

وجو هــای زیاد بالاخره منزل پدرش را پیدا 
کردم، اما آن ها هم هیچ اطلاعی از دخترشان 
نداشــتند و کسی هم به حرف من توجهی 
نمی کرد. وقتی دیدم هیچ مدرکی هم ندارم 

دچار افسردگی روحی شدم.
در همین روز ها بود که یک بار دیگر 
فریب ظاهــر زیبا و چرب زبانی های یکی 
دیگر از مشتریان بانک را خوردم و با او وارد 
روابط عاطفی شــدم. او برخلاف المیرا در 
منطقه متوسط شهر سکونت داشت و بسیار 
به من توجه می کرد به گونه ای که قرار شــد 
با هم ازدواج کنیــم من هم که دیگر المیرا 
را فراموش کرده بودم با ۱۰۰ میلیون تومان 
از پــس اندازهایم و همچنین قرض گرفتن 
از آشــنایان منزلی را بــرای او رهن کردم و 
قولنامه منزل را به نام »شــکوفه« زدم. بعد از 
آن هــم با تهیه لوازم منزل بــرای او، به این 
ارتباط عاطفــی در حالی ادامه 
دادم که خانــواده ام نیز از 
این ماجرا بی خبر بودند 

ارتباط من و شکوفه همچنان ادامه داشت تا 
این که فهمیدم شــکوفه باردار شده است با 
آن که قصد داشتم مقدمات ازدواج رسمی 
را فراهم کنم، اما یک روز وقتی سرزده وارد 
خانه شکوفه شدم او را با مرد غریبه ای تنها 
دیدم در حالی که آن مرد پا به فرار گذاشت، 
اما شکوفه به دست و پایم افتاد و قسم خورد 
که به من خیانت نکرده است من هم به خاطر 
این که فرزندش آسیبی نبیند او را بخشیدم، 
امــا چند هفته بعد و در حالی که زندگی ما 
سرد و بی روح شده بود حادثه ای دیگر رخ 
داد. شکوفه پول رهن منزل را از صاحبخانه 
گرفته و به همراه نوزادش از خانه فرار کرده 
بود. حالا دیگر من مانده بودم و کلاه بزرگ 
تری که سرم رفته بود! کارم به جایی رسید که 
همه حقوقم را برای تسویه حساب وام های 
دریافتی از بانک پرداخت می کردم و چیزی 
برای خودم باقی نمی ماند چند ماه بعد مادرم 
دختری نجیب و خانواده دار را برای ازدواج 
من انتخاب کرد و ما به صورت سنتی با هم 
ازدواج کردیــم، اما اتفاقــات تلخ و روابط 
گذشــته ام تاثیر بدی در زندگی ام گذاشت 
به طوری که بدبینی و سوءظن در مرداب 
رفتارهایم ریشه دواند و اختلافات بین 
من و »نازبانو« آغاز شــد تا جایی که 
او با به اجرا گذاشــتن مهریه اش از 
من شکایت کرد و کارمان به دادگاه 
کشــید. شــایان ذکر است پس از 
برگزاری چندین جلسه مشاوره در 
دایره مددکاری اجتماعی کلانتری 
نظر مرد جوان درباره بســیاری از 
مسائل زندگی تغییر کرد و »نازبانو« 
نیز با وســاطت بــزرگ تر ها از 

شکایت خود گذشت.

زن فریبکار کارمند بانک را به 
دردسر انداخت!

  مرد ۴۰ ساله گفت: نگاه های شیطانی یک زن و بی بندوباری های اخلاقی مرا به گرداب بدبختی انداخت.
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مفقودی                                   خـرید و فـروش و ...

نیــازمندیهای 
اقتـصاد کیـش   
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خرید ضایعات فلزی در اسرع وقت با 
بالاترین قیمت 

روحی    09347693758

استخدام گرافیست
گرافیست آشنا با فتوشاپ و این دیزاین جهت 
کار در یک مؤسسه مطبوعاتی مورد نیاز است
متقاضیان به نشانی ویلاهای مروارید روبروی 

هایپر مارکت بالای بانک سینا واحد 715 
مراجعه نمایند

تلفن هماهنگی: 44424999

اماکن قرنطینه ای، منازل مسکونیضدعفونی
تجاری،اداری، پروژه هاو ...
با مه پاش های سرد - فوری

شماره تماس: 09347697357

شرکت شاندیز کیش

استخدام منشی
آشنا به کامپیوتر جهت کار

 در یک شرکت مورد نیاز است 
متقاضیان به نشانی ویلاهای مروارید روبروی 

هایپرمارکت بالای بانک سینا واحد 715 
مراجعه نمایند 

ساعت کار: شیفت صبح )8 تا 3 بعدازظهر(
شیفت بعدازظهر )2 تا 9 شب(

دو شیفت مجزا

سـوپرمـیوه سـونیـا
گوجه فرنگی 3500 ت                            هندوانه 2300 ت      
موز  17000ت                          پیاز، سیب زمینی 4000 ت

میوه های تازه و ارزان
فاز F، خدماتی جنب عکاسی رخساره    09358759480 واتساپ

سامانه آنلاین سفارش غذا  
از رستورانهای جزیره کیش 

وب سایت و اپلیکیشن

www.F4k.ir

فود فور کیش

 

خدمات

خدمات تأسیسات، آب، برق، 
فاضلاب و تعمیرات ساختمان 

)کلی و جزئی(
با سابقه سال ها امور تأسیساتی 

در جزیره کیش
کمالی   09347682054

یک شرکت معتبر بازرگانی
به یک نفر فروشنده  خانم حرفه ای با تجربه و 

روابط عمومی بالا جهت تکمیل کادر فروش خود 
در فرودگاه کیش نیازمند است 

مزایا: حقوق+پورسانت+بیمه+ایاب ذهاب+حق مسکن

تلفن :02188044900  
admin@irest.ir

نیــازمندیهای اقتـصاد کیـش تلفنی آگهی می پذیرد

44420284         44424999

گروه حوادث - جوانی که رقیب 
عشــقی اش را به قتل رســانده و در یک 
قدمــی قصاص قرار گرفتــه بود، پس از 
جلب رضایت اولیای دم با وعده پرداخت 

دیه توانست از اعدام نجات پیدا کند.
رســیدگی به این پرونده از ۳ سال 
قبل با گزارش قتل جوانی که در خانه اش 

تنها بود آغاز شد.
در ادامه تحقیقات پلیس متوجه شد 
که مقتول سعید ۳۵ ساله قبل از جنایت با 
دختری به نام مریم ارتباط داشــته است. 
بــه ایــن ترتیب مریم احضار شــد و در 
بازجویی به مأموران گفت: چند ماهی بود 
که من و ســعید باهم دوست شده بودیم 

و قصد داشــتیم تا باهم ازدواج کنیم، اما 
رضا خواستگار قبلی ام متوجه این دوستی 
شده بود و برای قطع ارتباط ما چند باری 
سعید را تهدید به مرگ کرده بود به همین 
خاطر فکر می کنم او مرتکب این جنایت 
شــده اســت. پس از این اظهارات پلیس 
رضا را بازداشــت کرد او در همان ابتدای 
بازجویی به قتل اعتراف کرد و گفت: من 
ســعید را کشتم، اما با قصد قبلی نبود. من 
و مریم از سال ها پیش باهم دوست بودیم 
و می خواســتیم باهم ازدواج کنیم، اما به 
یکبــاره رفتار مریم عوض شــد و وقتی 
تحقیق کردم متوجه شــدم که پای فردی 
به نام سعید در میان است. چندباری از او 

خواستم تا از زندگی ما بیرون برود، اما او 
دست بردار نبود. سعید زن و بچه داشت و 
من وقتی این موضوع را به مریم گفتم باور 
نکرد. به همین خاطر با او قرار گذاشتم تا 
مشــکل مان را حل کنم. وقتی به خانه اش 
رفتــم و دیدم که او قصد جدایی از مریم 
را نــدارد تهدیدش کردم که موضوع را به 
همسرش می گویم که او عصبانی شد و با 
چاقــو به من حمله کرد و من هم در دفاع 
از خــودم او را زدم که فوت کرد. بعد هم 

از خانه شان خارج شدم.
پــس از اعترافات متهــم و تکمیل 
تحقیقــات کیفرخواســت علیه او صادر 
جلســه اولیای دم خواستار صدور حکم اســتان تهران فرستاده شد. در ابتدای این و پرونده اش به شــعبه ۱۰ دادگاه کیفری 

قصاص شدند. سپس مریم به عنوان مطلع 
مــورد تحقیق قرار گرفــت و گفت: من 
و رضــا از بچگی باهم آشــنا بودیم و در 
نوجوانی به هم علاقه مند شــدیم، اما بعد 
از چند ســال که بزرگتر شدیم رفتار رضا 
تغییر کرد و با کار هایی که می کرد اعتماد 
به نفسم را به کلی گرفته بود. مدام تحقیرم 
می کرد و حرف هایــی می زد تا فکر کنم 
هیچ مردی از من خوشش نمی آید و تنها 
کســی که من را تحمل می کند اوست. تا 
اینکه با سعید آشــنا شدم او رفتارهایش 
کاملًا برعکــس رضا بود به من اعتماد به 
نفــس داد و محبت کرد به همین خاطر به 
او دل بســتم و قصد داشتم که با او ازدواج 

کنــم، اما وقتی رضا این موضوع را فهمید 
سعید را کشت.

در ادامه رســیدگی بــه این پرونده 
متهم در جایگاه قرارگرفت و با قبول اتهام 
قتل گفت: من مریم را دوست داشتم و دلم 
نمی خواست او را از دست بدهم. به همین 
خاطر ســعید را کشــتم. پس از دفاعیات 
متهم و وکیل مدافع او هیأت قضات وارد 
شــور شدند و متهم را به قصاص محکوم 
کردنــد. رأی صادره مورد اعتراض متهم 
قرار گرفت، اما در دیوان عالی کشور مهر 
تأیید خورد. تا اینکه زمان اجرای حکم فرا 
رسید. اولیای دم قبل از اجرای حکم اعلام 
گذشت کردند و خواستار دیه شدند. متهم 

نیز قبول کرد. اما نتوانست دیه را بپردازد.
رضــا بعــد از مدتــی با ارســال 
درخواســت از شــعبه ۱۰ درخواســت 
تقسیط دیه کرد و پرونده او یکبار دیگر در 
برابر قضات قرار گرفت و گفت: من قبول 
کردم دیه را بدهم، اما نتوانســتم همه آن 
را تهیــه کنم. در حال حاضر هم می توانم 
همــه پس اندازم را به اولیای دم پرداخت 
کنــم و بعــد از آزادی از زندان کار کنم و 
به صورت قســطی دیه را بپردازم. البته از 
قضات درخواســت تخفیف در مجازاتم 

را هم دارم.
بعــد از اظهارات متهم قضات برای 

صدور رأی وارد شور شدند.

درخواست تقسیط دیه برای قتل رقیب عشقی

گروه حوادث-  چهره  ترسناکی 
که به نام »مومو« که در فضای شــایعات 
شــبکه های اجتماعی دیده می شود در 

حقیقت اثری هنری است.
چهــره مخوفی داشــت. زنی با 
چشــم های از حدقه بیــرون زده که در 
شــایعات فضای مجازی کــودکان را 
تهدیــد می کرد و آن هــا را به کارهای 
خطرنــاک وامی داشــت. »مــو مــو« 
مجسمه ای بود که در کارگاه هنرمندی 

ژاپنی ساخته شد.
در افســانه های عامیانــه ژاپنــی 
موجوداتــی خیالی به نام یوکای وجود 
دارنــد که هر کدام ماجرایی برای گفتن 

دارند.
 همین داســتان ها گاهی منشــا 
خلق آثاری هنری می شوند که مجسمه 

خوفناک »مومو« یکی از آن ها است.

 کی ســوکه آیسو با الهام گرفتن از 
آن ها کار های زیادی خلق کرده است که 

»مو مو« یکی از آن ها است. 
داســتانی محلی درباره روح زنی 
بــاردار که هنگام به دنیا آمدن فرزندش 

از دنیا رفته است.
 او با الهام گرفتن از این داستان ها 
مجسمه ای خلق کرد که پا های پرنده و 

سر انسانی داشت.
 این مجســمه در زمــان نمایش 
چندان توجهی بــه خود جلب نکرد و 
بیرون کارگاه آیسو گاهی همسایه ها را 
می ترســاند تا اینکه تبدیل به پدیده ای 

جهانی شد.
 پدیــده ای کــه هم آیســو را به 
شــهرت رساند هم تصویر مجسمه اش 
را به چهره ای آشنا در جهان تبدیل کرد.
البتــه او قصد نداشــت بــا این 

مجســمه چالشــی به پا کند یا کسی را 
بترســاند حتی در زمان نمایش مجسمه 

کسی زیاد مجذوب آن نشد.
 او به ژاپن تایمز گفته بود: »خودم 
بچــه دارم و به خوبــی نگرانی پدر و 

مادرها را درک می کنم. 
البته نمی توانم خوشحالی خودم را 
از دیده شدن کارم در سطح جهانی پنهان 
کنم اما از آن ها که پشت این پدیده های 
مجازی هســتند خواهش می کنم که در 
اســتفاده از این تصویر احتیاط به خرج 

دهند.«
آیسو تنها هنرمندی نیست که نگاه 
کردن به اثرش ترس را در وجود انسان 

زنده می کند. 
بسیاری دیگر از هنرمندان هستند 
کــه هر کــدام جلوه ای از تــرس را با 

هنرشان نمایان کرده اند.
انــدی وارهــول و صندلی 

اعدام
فضایی نفس گیر کــه قرار حس 
لحظه های پایانی زندگی فردی محکوم 

به اعدام را منتقل کند. 
هــراس جلوه گــر در »صندلــی 
الکتریکــی« اندی وارهول از جنســی 

دیگر است.
 »صندلی الکتریکی« بخشــی از 
مجموعه »مرگ و فاجعه« اندی وارهول 
است که داستانشان از سال ۱۹۶۲ آغاز 

شد.
او بــا خلق ایــن مجموعه در پی 
آزمودن نظــری درباره نمایش تصاویر 

فاجعه  بود. 
او در ایــن باره گفتــه بود:  »وقتی 
تصاویــر خوفنــاک را بارها تماشــا 
می کنید، به راستی دیگر تاثیری بر شما 

نخواهند داشت.«
از  ترســناک  اســطوره ای 

یونان باستان
یکی از نقاشی های مشهور پیتر پل 
روبنس تصویری خوفناک از پیرمردی 

در حــال بلعیدن یک نوزاد اســت. این 
نقاشی بر اساس اســطوره ای از دنیای 

باستان خلق شده است.
 اسطوره ای که بر اساس آن نقاشی 
مشهور دیگری هم وجود دارد: »ساترن 
پســرش را می خورد« اثر فرانسیسکو 

گویا هنرمند نامدار اسپانیایی.
بر اســاس این اســطوره یونانی 
کرونوس )ساترن در اسطوره های روم( 
یکــی یکی فرزندانــش را پس از تولد 

می بلعد. 
او با این کار دهشتناک قصد دارد 
جلوی یک پیش بینی آشــنا را بگیرد که 
بر اساس آن فرزندی جای او را خواهد 

گرفت.
حشره ای که هیولا می شود

در ماجرایــی شــبیه به داســتان 
»مو مو«، ویلیام بلیک، نقاش و شــاعر 
انگلیســی با الهام گرفتن از یک حشره  

خونخوار اثری خوفناک کشید.
 »شــبح کک« آن گونه که از نامش 
پیداســت تصویری از تخیــل هنرمند 
درباره حشره ای کوچک است که خون 

می مکد.
آن طور که جان وارلی از دوستان 
نزدیک بلیک گفته اســت: »او یک بار 
در خیال تصویری از شــبح این حشره 
را دیــده بود.« در دنیایی که حشــرات 
همیشه تهدیدی برای زندگی و سلامتی 
شــمرده می شــدند، عجیب نیست که 
هنرمندی چنین تصویری از بدنام ترین 

آن ها در خیال ببیند.
گاهــی تصویری کــه هنرمندان 
در آثارشــان نشــان می دهند، جلوه ای 
بی تعارف از حقیقت است مثل صندلی 

الکتریکی اندی وارهول. 
گاهی نشــانی از دنیــای واقعی 
اســت که جلوه ای خیالی به خود گرفته 
اســت، مثل آنچه ویلیام بلیک نشانمان 
می دهد. گاهی هم ریشه در افسانه ها و 

اسطوره ها دارد.

داستان تصویر مخوف »مو مو« را بخوانید 
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